
 جامعه شناسي كيفري:

اي از علوم جرم شناختي جامعه شناسي جنايي در واقع شاخه

بزعم « علوم جرم شناختي»است. در يك ديدگاه امپرياليستي 

شده است. جرم شناسي به حقوق جزا هم ميانريكو فري، شامل 

اعتبار اينكه در بستر علوم انساني متولد و در اين مسير 

كه ساير علوم جنائي « علم چهارراهي»متحول شد، به عنوان 

گذرند نيز معروف شد. همه روشهاي مطالعه جرم در از آن مي

نهايت در جهت شناخت جرم است. ما در اين درس رهيافت جامعه 

 كنيم.تي جرم را بررسي ميشناخ

جرم شناسي و مطالعه جرم هميشه براساس تجربه نبوده و در 

ابتدا ديدگاهها و مفاهيم اخلاقي و فلسفي و مذهبي مطرح 

شده بدين ترتيب مراد ما از جرم شناسي آن دسته از نظرياتي مي

اند. مطالعه است كه بر اساس مشاهدات منظم و روشن تدوين شده

جرم بر اساس مشاهده و آزمايش و تجربه تعريف  ماهيت و علل

جرم شناسي است. جامعه شناسي جنائي جزئي از اين جرم شناسي 

است. بياد داشته باشيد كه جرم يك مفهوم صددرصد حقوقي و 

آغاز  19عيني است . و مطالعات جرم شناختي از اواخر قرن 

 شد. بدين سان كه با انتشار كتاب انسان بزهكار لمبروزو،

 جرم شناسي علمي تولد يافت و از فلسفه جدا شد.

 مكاتب جرم شناسي: 

ـ نظريات و مكاتب نخستين كه جرم شناسي را بوجود 1

 آوردند، و

ـ نظريات و مكاتب جديد و نويني كه جرم شناسي را شكوفا 2

 نمود.

 نظريات و مكاتب نخستين جرم شناسي:

 «لومبروزو»ـ ديدگاه انسان شناختي جنائي 1ـ1

 ـ نظريات مبتني بر رويكرهاي جامعه شناختي جنائي 2ـ1

 ـنظريات مبتني بر تركيب و سنتز مكاتب قبلي با مكاتب 3ـ1

  1مبتني بر تعدد عوامل

وي نخستين  «:انسان بزهكار»در كتاب « لومبروزو» ـآورده 1

كسي بود كه بر اساس روش مشاهده، تجربه و آزمايش به نتايجي 

به فكر كسي نرسيده بود. تا قبل از دست يافت كه قبل از وي 

هاي ذهني از جرم و مجرم مطرح بود. وي به تيپ او برداشت

هاي توارثي مجرمانه دست يافت: مجرم مادرزادي به لحاظ جبريت

                                                           
 1- Multifactor 



هاي و نياكاني سر نوشتش محتوم بوده و در مقابل وسوسه

مجرمانه قادر به مقاومت نبود. وي ديدگاه تكامل گراي 

در واقع لوث كرد و اعلام نمود كه بزهكاران در فرويديسم را 

واقع شبه انسانهائي هستند كه در مقطعي از تكامل خود متوقف 

اند و از انسان فقط ظاهرش را دارند. اين ديدگاه عمر مانده

 كوتاهي داشت. 

 عوامل كمرنگ شدن ديدگاههاي لومبروزو: 

جنائي  شناسي هاي بين المللي انساناين بخاطر تشكيل كنگره

بود كه در ابتدا تشكيل آن به ابتكار خود وي بود. و تحت 

ها حدود بيست و چند سال بعد كتابي تحت تأثير اين كنگره

عنوان اين كتاب بيانگر «. عنوان جرم، علل و درمان آن نوشت

در كتابي تحت « باشد. آقاي گورينگتحولات فكري لومبروزو مي

نوشت: بين يك  20قرن انگليسي. در اوايل  -عنوان محكوم 

دانشجوي انگليسي و يك دانشجوي اسكاتلندي وجوه افتراق 

بيشتري وجود دارد تا بين بزهكار و غير بزهكار. دومين عامل 

اش، تأثير عقب نشيني لومبروزو از ديدگاه جبر گرايانه اوليه

شاگردان و دوستان وي بود كه به اتفاق او مكتب تحققي را 

ه زيست شناسي جنائي در جرم شناسي با بنيان نهادند. ديدگا

مرگ لومبروزو از ميان رفت گهگاه با پيشرفت علوم پزشكي و 

اي ديدگاه مزبور را نسبت به جرم و مجرم اتخاذ ژنتيكي عده

كنند. مثل نظريه كروموزوم اضافي مجرمانه كه فعلا هيچ مي

 پايگاه علمي ندارد. 

جرم شناسي بود. گرچه مطالعات لومبروزو بستري براي تولد 

 -ولي عنوان اين رشته را تا سالها انسان شناسي جنائي 

شناسي را گاروفالو به دانستند. عنوان اين رشته يعني جرم

اين رشته داد و انسان شناسي جنائي اكنون جزئي از جرم 

 شناسي است. 

 نظريات جامعه شناختي جرم: -2

اي رشته با استفاده از گردآوري آمار جنائي« كتله و گري»

جغرافياي جنائي )نقشه برداري »را بوجود آوردند بنام 

نظر از نوع آن مورد اينان مجموعه جرائم را صرف« جنائي(

مطالعه قرار دادند، با توجه به جغرافيا و شرايط اقليمي 

بزهكاري را تابعي از نحوه استقرار شهرها « كتله»هر منطقه. 

را بنيان «يه حرارتينظر»و حصول و نحوه آب و هوا دانست و 

به بررسي جرم با يك «: مكتب جرم شناسي سوسياليست» نهاد. 

پردازد، و بالنتيجه جرم را تابعي از ديدگاه سوسياليستي مي

داند. در اين ديدگاه براي شرايط اقتصادي جامعه و افراد مي

تبيين گرفتاريهاي موجود در نظام جامعه سوسياليستي، زيربنا 

بناها كه حقوق يكي از آنها است تابع زيربنا اقتصاد است و رو

شود و مجرمين در واقع است. استثمار باعث ارتكاب جرم مي



كنند. جرم كساني هستند كه در مقابل اين نظام مقاومت مي

شناسي سوسياليست نيز يكي رويكردهائي است كه در اواخر قرن 

 جرم شناسي را متحول نمود.  20و اوايل قرن  19

 


